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ا�ن علی؟س؟ م�ن رم�ؤ ام�ی

دَبُكَ‏ وَ تَزْكُ نَفْسُك‏.1 
َ
مُكَ وَ يَحْسُنْ‏ أ

ْ
مَاءَ يَزْدَدْ عِل

َ
عُل

ْ
 جَالِس ال

با علما همنشین باش، تا دانشت فزونی یابد، ادبت نیکو گردد و جانت پاک شود. 

ار �ت ‌گ�ف �ش �ی �پ
ضــرورت بهره‌گیری علمی و معنوی از عالمان ربّانی

ک  در ایــن زمانــه که آلودگی‌های فنّاورانه، علاوه بــر آلودگی آب و هوا، فطرت‌های پا
را نیز به مخاطره و اضطراب وا داشــته، بهره‌گیری از عالمان ربّانی و ســیراب شــدن 
از چشــمه‌ زلال علــم و موعظــه‌ آنــان، بســی گــوارا و حیات‌بخش اســت؛ عالمانی که 
بــا دو بــال علــم و تقــوا، بــه آســمان معــارف راه یافتــه و از آنجــا تحفه‌هایــی بی‌مانند 
بــه ارمغــان آورده‌انــد. امّــا از آنجــا کــه همنشــینی بــا چنیــن عالمانــی -چــه از جانب 
عموم علاقه‌مندان و چه از جانب خود آن عالمان بزرگوار- همیشــه مقدور نیست، 
یکــی از راه‌‌هــای بهره‌گیــری از آن بزرگــواران، انــس بــا آثــار آنــان اســت. چگونــه چنین 
نباشــد و حــال آن‌کــه جان‌هــای نورانــی آنان ســبب شــده اســت، قلــم و بیانشــان نیز 

نــور بیفشــاند و راه بنماید.

بردارنــده‌ آثار بیانی و بَنانی حضــرت آیت الله ناصری؟رح؟  مجموعــه‌ پیــش‌‌رو که در

1 . تصنیـف غرر الحِکـم، ص430، ح9791؛ عیون الحِکم، ص223، ح4350.

پیش‏‌گفتار



12  سخن دوست

اســت، در همیــن راســتا، تدویــن و ارائــه شــده تــا راهــی باشــد بــرای کســب فیــض از 
. کلام آن عالِــم بزرگوار

ی کوتاه بر زندگی‌نامه‌ این عالم ربانی آغاز کنیم.  مناســب اســت دفتر را با مرور

مــروری بر زندگی‌نامه‌ حضرت آیت الله ناصری؟رح؟
عالِم خودساخته و عاشقِ دل‌باخته، حضرت آیت الله ناصری؟رح؟ در سال ۱۳۰۹ش 
در دولت‌آباد اصفهان دیده به جهان گشــود. خانواده‌ ایشــان بهره‌مند از علم و تقوا 
، عالمــی زاهِــد، وارســته و اهــل عبــادت بــود که از  و پــدرش، حــاج شــیخ محمّدباقــر
محضر عالمانی گران‌ســنگ هم‌چون آخوند کاشــی، جهانگیرخان قشقایی و حاج 

آقــا رحیم ارباب؟رحهم؟ بهره‌هــای فراوان علمــی و عملی برده بود.

، بــرای ادامه‌ تحصیل بــه نجف اشــرف مهاجرت  مرحــوم حــاج شــیخ محمّد‌باقــر
می‌کنــد و بدین‌ســان، بــرای آیــت الله ناصری که در آن زمان، چهارده ســال داشــته، 
یــن از دفتــر زندگــی‌اش رقــم می‌خــورد. پــس از دو ســال اقامت  فصلــی نــو و برگــی زرّ
در جــوار امیرمؤمنــان؟س؟ مادر به دیدار حقّ می‌شــتابد و در جــوار حرم مولایش آرام 
، پدر به ایران باز می‌گردد و فرزند هفده‌ساله‌  می‌گیرد. یک سال پس از رحلت مادر
خود را به امیر‌مؤمنان؟س؟ می‌سپارد. پدر پیش از ترک نجف، از برخی عالِمان ربّانی 

ی، بــه تربیتش اهتمام ورزند. می‌خواهــد کــه فرزندش را از یــاد نبرند و در غیاب و

مجــاورت حضــرت امیــر؟س؟ و ارتبــاط بــا عالِمــان وارســته، بهتریــن زمینــه را برای 
رشــد و ترقّــی معظّــمٌ ‌لــه فراهــم می‌کنــد و ایشــان نیــز از ایــن فرصــت و موقعیّــت، بــه 
بهتریــن شــیوه اســتفاده می‌نمایــد. برخــی اســاتید ســطوح عالــی ایشــان عبارتنــد از 
ی، سیّد  آیات عظام: امام خمینی، ســید ابوالقاسم خویی، سیّد عبدالهادی شیراز

محمــود شــاهرودی و میــرزا هاشــم آملی؟رحهم؟.

ی در دوران اقامــت در نجــف اشــرف، در اخــاق و معنویّــت نیــز از محضــر  و
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عالِمانی ربّانی و انسان‌هایی وارسته هم‌چون آیت الله سیّد جمال‌الدین گلپایگانی، 
کوفــی و  ســیّد محمّــد کشــمیری، حــاج شــیخ عبّــاس قوچانــی، حــاج شــیخ محمّــد 

ی؟رحهم؟بهره‌های فــراوان برد. گرعاو حــاج عبدالزهــراء 

ی از محضــر حضــرت  حضــرت آیــت الله ناصــری پــس از ســالیانی توشــه‌اندوز
امیر‌مؤمنان؟س؟ به امر استاد خود، مرحوم آیت الحقّ سیّد محمّد کشمیری به ایران باز 
یس فقه و اصول و  می‌گــردد و در دولت‌آبــاد اصفهان، به تربیت نفوسِ مســتعدّ، تدر
گون مردم می‌پردازد. تفسیر و نیز اقامه‌ نماز جماعت و پاسخ‌گویی به نیازهای گونا

مجالــس وعــظ ایشــان، در محضر اربــاب معرفــت و معنویت، ســازنده و مؤثر به 
، حضــرت بقیّة  شــمار می‌آمــد؛ به‌ویــژه این‌کــه در کلامش عشــق به یــارِ غایب از نظر
کــه هنگام ذکر و یــاد حضرتش، عنــان اختیار  الله الاعظــم1 مــوج مــی‌زد؛ به‌گونه‌ای 

از کف می‌داد و اشــک و آه را چاشــنی ســفره‌ کلامش می‌کرد.

آیــت الله ناصــری دلــداده‌ آن حضــرت بــود و پیوســته از او می‌گفــت. ترجیع‌بنــد 
کــه: »در هــر حــال، یــا بــن الحســن را فرامــوش نکنیــد«. همچنیــن  کلام او ایــن بــود 
»صدقــه‌ روزانــه بــرای ســامتی حضــرت«، »خواندن نمــاز امام زمــان1 در هر روز« و 
یز ســفرکرده« از ســفارش‌های همیشــگی آیت الله؟رح؟ بود  کــردن برای فرج آن عز »دعــا 

کــه خــود نیــز مقیّــد بود بــه آن‌ها عمــل کند.

یــای رحمــت خویش غرقــه فرماید و خلأ او و امثــال او‌ در جامعه  خدایــش در در
اســامی‌مان را جبران فرماید.

کتاب حاضر معرفی 
کتــاب حاضــر دوّمین اثــر برآمده از مجموعه‌ ســخنان عالِم ربّانــی، حضرت آیت‌‌الله 
گروهی از  یّت اســت. محتوای این مجموعه که در جمع  ناصری؟رح؟ با موضوع مهدو
مؤمنان ایراد شده، پس از تنقیح، بازنویسی و ویرایش، به صورت سلسله‌گفتارهایی 
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ق1 به چاپ رســید و ســپس 
ُ
قی خُل بیتی‌اخلا یه‌ تر تحت عنوان »محو دلدار« در نشــر

در قالب کتابِ  ســخن دوســت به بازار نشــر عرضه شد. ســخن دوست مشتمل بر 
سه فصل، و هر فصل شــامل چند گفتار است:

که عنوان »شــناخت امام زمان؟س؟« را بر پیشــانی دارد، خود مشــتمل  فصل اوّل 
یر اســت: گفتار به شــرح ز بر پنج 

گفتار اوّل: امام زمان؟س؟ خورشــید پنهان؛

گفتــار دوّم: برکات وجودی امام زمان؟س؟؛

گفتار ســوّم: معنای وارث بودن امام زمان؟س؟؛

م؛
َ
گفتــار چهارم: جایگاه امام زمان؟س؟ در عال

گفتــار پنجم: ویژگی‌های حضرت مهدی؟س؟.

فصــل دوّم بــا عنــوان »وظایــف مــا در عصــر غیبــت« نیــز چهــار گفتــار را در خــود 
: جــای داده‌ اســت. عناویــن ایــن گفتارهــای چهارگانــه عبارتنــد از

گفتــار اوّل و دوّم: انتظار امام زمان؟س؟؛

گفتار سوّم: طلب و درخواست؛

. ی ظهور گفتار چهارم: زمینه‌ساز

و بالاخره، فصل سوّم که به عنوان آخرین فصل این نوشتار و با عنوان »سؤالات 
یر است: مهدوی« مطرح شده، دارای سه گفتار به شرح ز

گفتــار اوّل: طول عمر امام زمان؟س؟

گفتار دوّم: چگونگی غلبه‌ امام زمان؟س؟ بر دشــمنان؛

یّه‌ای با موضوع اخلاق و معنویّت است که از سوی »مؤسّسه‌ فرهنگی دارالهدی«  یّه‌ تربیتی اخلاقی خُلُق، نشر 1 . نشر
در شـهر مقـدّس قـم منتشـر می‌شـود و به لطـف خداونـد، مورد اسـتقبال اسـاتید، فضال و عمـوم علاقه‌منـدان به 
یّه می‌تواننـد بـه پایـگاه  گرفتـه‌ اسـت. علاقه‌منـدان بـرای اطّالع بیشـتر در مـورد ایـن نشـر  اخالق قـرار  یّـت و معنو

اینترنتـی بنیـاد علمـی فرهنگی هاد به نشـانه‌ www.bonyadhad.ir مراجعـه کنند.
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گفتار ســوّم: بررسی جایگاه نوّاب اربعه.

از ویژگی‌های این کتاب و وجه تمایز آن با دیگر آثار مشــابه این است که صاحب 
آن، عالِمی است که عمرش را در عشق و دلدادگی به امامش سپری کرد. آن‌چنان 
مِهــر حضــرت بــه دل و جانش نشســته بود کــه هر مجلــس و هر فرصتــی را غنیمت 
کــه از امامــش یــاد می‌کــرد،  می‌شــمرد و دل‌هــا را متوجّــه محبوبــش می‌نمــود. آن‌گاه 
یخت، چهره‌ نورانی‌اش را درخشــان‌تر  یدی که از چشــمانش فرو می‌ر دانه‌هــای مروار

و جذاب‌تــر می‌کرد. 

ســخن دوســت ســخنی اســت که از دل دوســتی در وصــف حضرت دوســت بر 
 لاجرم بر دل نیز می‌نشیند. حکایاتی که ایشان خود مستقیماً، از زبان برخی  آمده و
یف حضــرت شــنیده و نقل فرموده اســت، نیز   ره‌یافتــگان بــه محضر شــر دوســتان و

از دیگــر مزایــای کتاب حاضر به شــمار می‌آید.

یان تدوین، تحقیق و ویرایش‌های صورت گرفته، سعی  در اغلب گفتارها در جر
شده ادبیات و گرمای نَفَس تأثیرگذار ایشان تا حد امکان حفظ شود.

ی  در پایان، وظیفه‌ اخلاقی خویش می‌دانیم از همه‌ کســانی که در فرایند آماده‌ســاز
این دفتر به‌نحوی مشــارکت داشــته‌اند، صمیمانه قدردانی و تشکّر کنیم؛ به‌ویژه از 
حجّت الاســام و المســلمین جناب آقای ســیّد حبیب حســینی که کار پرمشــقت 
ی، تنظیم و تدوین کتاب را بر عهده داشته‌ است. از خداوند متعال برای  جمع‌آور

ن آرزومندیم. همــه‌ این عزیزان، توفیقات روزافزو

مرکز پژوهشــی اخلاق و تربیت اسلامی
وابســته به بنیاد علمی فرهنگی هاد

جعفر ناصری دولت‌آبادی
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ار اوّل �ت گ�ف

ها�ن �ن د �پ �ی �روخ�ش ؟س؟،  ما�ن امام �ز

یم، ســخن دوســت، خوش‌تر اســت. ســزاوار اســت که مجلــس را به  از هــر چــه بگذر
اســم حضــرت بقیــة‌الله1 متبــرّک کنیم؛ هر چند شایســته اســت که انســان در همه‌ 
حــالات و همــه‌ اوقــات، فکــر و ذکــرش حضــرت باشــد؛ چــون او ولــی الله، نماینــده‌ 

حضــرت حــق، روح عالــم وجــود و ذخیره‌ الهی اســت. 

کــرم؟ص؟ و ســایر معصومــان؟سهم؟ و همچنیــن از خود حضرت  در روایاتــی از نبــی ا
بقیــة‌الله1 نقــل شــده کــه مَثَل حضرت بقیة‌الله1، مَثَل خورشــید پشــت ابر اســت. 

ی می‌گوید:  راو

كَمَا   
َ

مَسْــتُورِ قَال
ْ
غَائِبِ ال

ْ
ةِ ال حُجَّ

ْ
اسُ بِال ادِقِ؟س؟ فَكَیْفَ یَنْتَفِعُ النَّ تُ لِلصَّ

ْ
فَقُل

حَابُ؛1 هَا السَّ مْسِ إِذَا سَتَرَ
َ

یَنْتَفِعُونَ بِالشّ
کــردم: »یابــن رســول الله! مــردم از حجّتــی  بــه حضــرت صــادق؟س؟ عــرض 

کــه غایــب و پنهــان اســت، چگونــه بهــره می‌برنــد؟« حضــرت صــادق؟س؟ در 

1 . بحار الأنوار، ج52، ص92.
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جــواب می‌فرماینــد: »همان‌طــور کــه مــردم از خورشــید، در هنگامی کــه ابرها 

آن را می‌پوشــانند، بهــره می‌برنــد از وجــود مقــدّس امــام زمــان؟س؟ هــم در زمان 

غیبــت، بهره‌منــد می‌شــود«.

یــادی دارد کــه بــه بعضــی از آن‌هــا اشــاره  یبــا اســت و نــکات ز  ایــن تمثیــل، بســیار ز
می‌کنیم.

نکته‌ اوّل. سبب بقای هستی

کــه خورشــید، ســبب حیــات و بقــای منظومــه‌ شمســی اســت و زمیــن،  همان‌گونــه 
وابســته بــه وجود خورشــید اســت، حضــرت بقیة الله1 هم ســبب بقــا و رشــد و نُمُوّ 

عالــم وجــود اســت. خودشــان فرمودند: 
قُ بَعْدَ صَنَائِعِنَا؛1

ْ
ل خَـ

ْ
نَا وَ ال بِّ نَحْنُ صَنَائِعُ رَ

رده و ساخته‌شــده‌ خداوند هســتیم و بقیه‌ مخلوقــات، ]به اذن   مــا دســت‌پرو

رده و ســاخته ما هســتند.  خدا[ دســت‌پرو

حضــرت بقیــة الله1 محــور عالــم امــکان و ســبب بقــای عالــم وجودنــد. ســبب 
حیــات این عالم ماده، بلکه مجرّدات هســتند. این ویژگــی، به حضرت بقیة‌الله1 
اختصــاص ندارد؛ بلکــه مربــوط بــه مســئله‌ ولایــت کلیــه اســت که همــه‌ چهــارده نور 

مقــدّس، دارای آن هســتند.

نکته‌ دوّم. لطف عام

کــه  کــه همان‌گونــه  کــه از ایــن تمثیــل برداشــت می‌شــود، ایــن اســت  نکتــه‌ دیگــری 
خورشــید بــرای همــه‌ موجــودات نافــع اســت، خیــر و برکــت حضــرت بقیــة‌الله1 نیز 

عــام بــوده، بــه همــه‌ موجــودات می‌رســد. 

1 . بحـار الأنوار، ج53، ص178؛  الاحتجاج، ج2، ص467؛ الغیبة )طوسـی(، ص285.
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ایــن مطلــب، برای عموم مردم، محســوس اســت که خورشــید بــرای عالم وجود و 
منظومه‌ شمســی، بســیار نفع دارد. حضرت بقیة‌الله1 هم همین‌طور لطفشــان عام 

اســت. در دعای عدیله چنین آمده اســت: 
ماءُ؛1 رضُ وَ السَّ

َ
ی وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْْأ قَ الوَرَ زِ بِیُمْنِهِ رُ

زی می‌رســد و بــه ســبب وجــود آن  بــه برکــت آن حضــرت، بــه مخلوقــات رو

، زمیــن و آســمان، اســتوار می‌شــود. بزرگــوار

نکته‌ سوّم. پرده‌های تاریکی

ی که ابرها کمتر باشند،  یکی دیگر از نکاتِ آن تمثیل زیبا، این است که هر مقدار
فایده‌ خورشــید برای عالم ماده، بیشــتر خواهد بود و هرچه ابرها بیشــتر شدند، نفع 
خورشــید و نور آن که ســبب رشــد و نموّ موجودات می‌شــود، کمتر خواهد بود. این 
مطلــب، درباره‌ رابطه‌ انســان با حضــرت بقیة‌الله1 هم صادق اســت. هر مقدار که 
انســان حجاب‌هــای ظلمانی‌اش کمتر باشــد، از انوار قدســی حضرت، بیشــتر بهره 
خواهــد بــرد و هــر چــه حجاب‌هــای ظلمانــی انســان بیشــتر باشــد، اســتفاده از انوار 

کمتر خواهد بود.  قدســی آن حضرت 

آنچه باعث ایجاد حجاب‌های ظلمانی میان ما و حضرت بقیة‌‌الله1 می‌شود، 
گناهــان و صفات رذیله اســت. هرچه گناه بیشــتری از ما ســر بزنــد، حجاب و پرده‌ 
میــان مــا و حضــرت بیشــتر می‌شــود. هرچه اعمــال صالــح، عبــادات و توجّهات ما 
بیشــتر باشــد، نورانی‌تــر شــده و با آن حضرت، ســنخیّت پیــدا می‌کنیــم و می‌توانیم 

یم. از وجود مقدّسشــان بیشــتر بهره ببر

برادرهــا! یــک مقــدار بیشــتر حواســمان را جمــع کنیــم. ایــن گناهــان اســت که ما 
را از امــام زمانمــان دور کــرده اســت. تقوای الهــی را بیشــتر مراعات کنیم، تــا بتوانیم 

1 . مفاتیح الجنـان، دعای عدیله. 
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یم. مواظب چشــم و دســت و زبان خود باشــیم.  از وجود مقدّسشــان بیشــتر بهره ببر
یــا، کینه، غــرور و عُجب باشــیم تا از  مواظــب صفــات رذیلــه‌ خودمــان مثل حســد، ر

حضرت دور نشــویم. 

راه‌های وصال
گر انســان بخواهد به حضرت مهدی؟س؟ نزدیک شــود و ارتباطی  بزرگان فرموده‌اند ا
کنــد؛ از جملــه آنکــه  کــم  کنــد، بایــد حجاب‌هــای درونــی‌اش را  بــا آن بزرگــوار برقــرار 
صفات رذیله‌اش را مداوا کند و از بین ببرد؛ چون هر صفت رذیله، حجاب بســیار 

ضخیمی میان انســان و حضرت بقیة‌الله1 اســت.

راهکارهای عملی
بــرای کســانی که خواهان تقرّب به ســاحت مقــدّس امام زمان؟س؟ هســتند، می‌توان 
کــرد. ایــن مــوارد در حقیقــت،  کــه متّخــذ از روایــات هســتند، توصیــه  یــر را  مــوارد ز

ی و ســلوک معنــوی هــم محســوب می‌شــوند. قدم‌هــای اولیــه‌ خودســاز

توبــه‌ای از اعمال گذشــته کند و تصمیــم بگیرد که در آینده گناه نکند، مبارزه‌ 3	
ی نکند؛ با حق ننماید و شــیطان را پیرو

ملتزم شــود که نمازهایش را اوّل وقت بخواند؛3	

تســبیح حضرت زهرا؟سها؟ را بعد از نمازها حتماً بخواند؛3	

هــر روز بعد از نماز صبح، دعای عهد را بخواند؛ 3	

اغلب اوقات با وضو باشد؛3	

کند؛1 3	 ی صد بار استغفار  روز

ی پنجاه آیه‌ قرآن بخواند؛3	 روز

1 . تفسـیر نور الثقلین، ج‏5، ص38.
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ی قرآن بخواند.3	 موقع خواب، با وضو باشــد و مقدار

انجــام ایــن اعمال، بســیار مفید اســت و ســبب زوال یا کم‌رنگ 
شــدن حجاب‌هــا می‌شــود و در نتیجــه، انســان از انــوار قدســی 

حضــرت بیشــتر بهــره می‌برد. 

توسّل به حضرت 
کــه توسّــل بــه حضــرت،  یکــی از دســتورات مهــم، ایــن اســت 
همیشــگی و دائمی باشــد؛ در همه‌ ابعاد زندگی، برای تحصیل 
معارف، درباره‌ مســائل اجتماعی، انفرادی، اقتصادی، سیاسی 
... بایــد انســان »یابــن الحســن« را فرامــوش نکنــد؛ چــون کســی  و
کــه الآن مســئولیت عالــم وجــود را دارد، حضــرت بقیــة‌الله1 
گاه و به اذن خــدا بر  اســت. ایــن وجــود مقــدّس، بــر همــه چیــز آ
ی توانا هســتند؛ لذا ســزاوار اســت انســان در هر مشکلی  هر کار
»یابن الحســن« را فراموش نکند. همچنین باید در هر موقعیت 
مناســبی، تبلیغی از حضرت بشــود تا مردم، شــناخت بیشــتری 

کنند.  از حضــرت پیــدا 

تشان  روش بزرگان و علما نیز همین بوده است که در مشکلا
توجّــه و توسّــل بــه حضــرت بقیــة‌الله1 را فرامــوش نمی‌کردنــد و 
نتیجــه هــم می‌گرفتنــد. از بــاب تبــرّک یــک نمونه از توسّــات به 

حضــرت را بیــان می‌نماییم.

داستان تشرّف طلبه کربلایی 

حــدود پنجاه ســال قبل که نجــف بودیم، بزرگان این داســتان را 
نقــل می‌کردنــد کــه طلبــه‌ای جــوان به نــام شــیخ حســن در کربلا 
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بــود و بــا همســرش در یــک خانــه‌ بســیار محقّــر زندگــی می‌کردنــد. ایــن طلبــه بعد از 
ی سِــل ســینه مبتلا می‌شــود و پیوســته از ســینه‌اش خــون می‌آید. ازدواج، بــه بیمــار

او بــرای مخــارج درمــان، از دوســتان و کســبه‌ مؤمن و دیگــران قــرض می‌کند؛ اما 
ــر واقع نمی‌شــود. نتیجــه‌ای نمی‌گیــرد و درمان‌هایــش مؤثّ

یک روز شیخ حسن در منزل نشسته بود و فکر می‌کرد که چند ماه است ازدواج 
ی و از  کــرده اســت و نزد فامیل و خویشــان همســرش آبــرو دارد. از یک طــرف، بیمار
، فشــار آورده اســت و هیچ راهی ندارد؛ لذا خیلی ناراحت شــد  طرف دیگر هم فقر

ن نرفت. ی از منزل بیرو و چند روز

گفــت: »یــا اباعبــدالله! مــن از  یــک روز بــه حــرم حضــرت اباعبــدالله؟س؟ رفــت و 
ی‌هــای مــن را  گرفتار کــه  ســربازان فرزنــد شــما، حضــرت مهــدی؟س؟ هســتم. شــما 
می‌دانیــد. ازدواج کــردم و پیــش خانواده‌ام خجالت می‌کشــم. وضع مادی‌ام خیلی 
یــادی بدهــکار شــده‌ام و  کســالت و ازدواجــم، مقــدار ز خــراب اســت. در اثــر ایــن 
کــه ایــن طــور اســت. فرزند شــما هــم که بــه مــن محــل نمی‌گذارنــد. من  ســینه‌ام هــم 
ســرباز ایشــان هســتم؛ ولــی هیــچ اعتنایی به مــن ندارند. مــن اولاً شــکایت فرزندتان 
را بــه شــما می‌کنــم1 و ثانیــاً می‌خواهــم ‌کــه از خــدا بخواهیــد مرگ مــن را برســاند. من 
یه  دیگــر نمی‌توانــم ایــن وضع را تحمّــل کنم«. خلاصــه، خیلی منقلب می‌شــود و گر

 بعــد بــه منــزل بــر می‌گردد.  می‌کنــد و

ی پشت بام پهن می‌کند  فصل تابستان بوده است و خانمش رختخواب او را رو
ید بالا اســتراحت کنید. پایین هوا گرم است«. شیخ حسن با چشم   می‌گوید: »برو و
یــان به پشــت بام می‌رود و یقین داشــته که دعای بالاســر حضــرت اباعبدالله؟س؟  گر

گونـی انسـان را تحـت فشـار شـدید قـرار می‌دهنـد؛ امـا نبایـد بـه خـود اجـازه داد  1 . البتـه در مواقعـی، مشـکلات گونا
که فشـار مشـکلات، انسـان را بـه ناشـکیبایی و سـخن‌های نادرسـت وادارد؛ از جملـه در این ماجرا، شـکایت از 
امـام زمـان؟س؟ نادرسـت و غیرقابـل تأییـد اسـت؛ هرچنـد آن حضرت بـه لطـف خـود، بزرگوارانـه شـکایت کننده 

را مـورد تفقّـد و لطف قـرار دادند.
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یف می‌آورند؛ لذا رو به قبله می‌خوابد   حضرت عزرائیل الآن تشــر اجابت می‌شــود و
و منتظر قبض روح می‌شود.

گهــان می‌بینــد در پله‌هــا یــک نفــر  کــه رو بــه قبلــه خوابیــده بــود، نا  او همان‌طــور 
کــه ایــن شــخص  می‌گویــد: »یــا الله یــا الله«. او فــوراً بلنــد می‌شــود و تعجّــب می‌کنــد 
ن  کــه بی‌ســر و صــدا وارد خانــه شــده اســت؟ همســرم چطــور در را بــدو کیســت 
یف  اطــاع مــن بــاز کــرده اســت؟ او دید یک آقــای خیلــی محترم و معــزّز دارند تشــر
می‌آورنــد. شــیخ حســن احتــرام کرد و آقا نشســتند. شــیخ حســن هــم دو زانــو مقابل 
ایشــان نشســت. بعــد آقــا فرمودنــد: »کارت بــه جایی رســیده اســت که شــکایت من 
را بــه جــدّم حســین؟س؟ می‌کنی؟ من از شــما غافل نیســتم. ســینه‌ات که بهتر شــد. 
کــه الحمدلله  وضــع زندگــی‌ات هــم مرتّب می‌شــود. این برای شــما یــک امتحان بود 

از امتحــان، ســربلند خارج شــدید«.

بعــد ایشــان بلنــد می‌شــوند و پاییــن می‌روند. شــیخ حســن هم مــات می‌ماند که 
ایــن حرف‌هــا یعنی چــه؟ وقتی که چند پله‌ای پایین می‌روند، شــیخ حســن می‌دود 
کــه »یــا الله« بگویــد تا همســرش کنــار برود؛ امــا می‌بیند هیــچ کس در پله‌ها نیســت. 
ی  خانــواده‌اش را صــدا می‌زنــد و می‌گویــد: »مــن کــه آمدم در را بســتم، شــما در را رو
کســی باز کردی؟« می‌گوید: »نه، من در را باز نکردم«. شــیخ حســن متوجّه می‌شــود 
کــه حضــرت بقیــة‌الله1 بودنــد و منقلــب می‌شــود. بعد از آن تشــرّف، هم ســینه‌اش 

خوب می‌شــود و هــم وضعش مرتّب می‌شــود. 

منظور اینکه انسان در تمام مشکلات »یابن الحسن« را فراموش نکند. حضرت 
بقیــة‌الله1 محیــط به عالم وجودند. ســزاوار اســت مؤمنان، دوســتان و علاقه‌مندان 
ی  به وجود مقدّس حضرت، هر صبح دعای عهد را بخوانند. انسان بعد از هر نماز
دو دعــای مســتجاب دارد. مناســب اســت یکــی از ایــن دعاها را بــرای تعجیل فرج 

حضــرت بگذارد، تا حضــرت هم به او دعا کنند.
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نماز جعفر طیّار؟س؟
یکــی از امــور بســیار مهــم کــه بایــد عنایــت ویــژه به آن داشــته باشــیم، توسّــل اســت. 
توسّــل خیلــی اثــر دارد. گدایی کــردن درِ خانه‌ خــدا و ائمه‌ اطهار؟سهم؟ تجارتی اســت 
تی که بــزرگان به آن ســفارش می‌کردنــد، نماز  کــه ســرمایه نمی‌خواهــد. یکی از توسّــا
 ، جعفــر طیّــار اســت که گره‌هــای بســیار مهم را بــا آن می‌توان باز کــرد؛ البتــه آن نماز
ی‌اش را بیشــتر می‌کنــد. بهتریــن وجهــش  کــه رعایــت آن‌هــا، اثرگــذار شــرایطی دارد 
این اســت که انســان، روز چهارشــنبه و پنج‌شــنبه و جمعه را روزه بگیرد و در عصر 
جمعــه، نمــاز جعفر طیّــار را بخواند و بعد هــم مبلغی را هر چند اندک باشــد، برای 
ســامتی حضــرت بقیــة‌الله1 صدقــه بدهــد و حاجــت خــودش را از خــدا تقاضــا 
کــه فرموده‌انــد ممکــن نیســت حاجــت رد شــود. اغلــب افــراد در مــاه مبــارک،  کنــد 
، روزه دارنــد و  موفّــق بــه خوانــدن نمــاز جعفــر طیّــار می‌شــوند؛ چــون در ایــن ســه روز
، چهــار رکعــت )دو نمــاز  عمومــاً شــرطش در مــاه مبــارک موجــود اســت. نمــاز جعفــر
دو رکعتــی( اســت و بعــد آن، صدقــه‌ مختصــری داده می‌شــود و ســپس بــرای رفــع 
ی‌هــای خودتــان و همــه‌ شــیعیان و مســلمانان، مخصوصاً بــرای تعجیل فرج  گرفتار

حضــرت بقیــة‌الله1 دعــا شــود کــه ان شــاء الله مســتجاب هم خواهد شــد.

امــام زمــان؟س؟ در هیــچ حالــی مــا را فرامــوش نمی‌کنــد، ما هم ســزاوار نیســت که 
ی‌هایمــان، آن حضــرت  حضــرت را فرامــوش کنیــم. در توسّــات، توجّهــات و گرفتار
ی‌هــای مــادی و معنــوی  گرفتار گــر راه‌حــل‌ بــرای رفــع  را صــدا بزنیــم. خــدا می‌دانــد ا
ید.  می‌خواهیــد، بایــد »یابن‌الحســن« بگوییــد؛ ان شــاء الله مــورد عنایت قــرار می‌گیر
هیچ‌جای دیگر هیچ راهی جز این نیست؛ چون ایشان ملاذ و ملجأ شیعه هستند.
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ســخن وقتی از قلــب خارج شــود، به قلب هــم می‌نشــیند و اگر فقــط از زبان 

ز نمی‌کنــد ] و به قلب نمی‌رســد[. خــارج شــود، از گوش‌ها تجــاو

گر کســی وصل شــود، هرچه از خدا و انبیــا و ائمه؟سهم؟ بگویــد، در قلب می‌رود؛ اما  ا
کســانی که مثــل من وصل نیســتند، فقط حرفــی می‌زنند و حرفشــان از این گوش‌ها 
کــه بخواهیــم فضایــل و بــرکات وجــودی امــام  تجــاوز نمی‌کنــد.  مــا قابــل نیســتیم 
یشــه به آب اســت، امید ثمری هست«.  زمان؟س؟ را بگوییم؛ لکن در عین حال »تا ر
یــم حضــرت، مــا را هدایــت فرمایند. بــرای منوّر شــدن دل‌ها چنــد جمله‌ای  امیدوار
در مــورد بــرکات و آثــار وجــودی امــام زمــان؟س؟ مطــرح می‌کنیــم؛ امــا قبــل از ورود بــه 
بحــث، ایــن نکته را هم باید متذکر شــویم کــه همان‌طور که هر میــوه و غذایی اثری 

1 . مجموعه ورّام، ج‏2، ص153.
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حا�ت  �ی س�ب ار �ت �ث آ
� هرا؟سها؟، ا�ز  ر�ت �ز �ن اس�ت که ح�ض سا�ن �به ا�ی ه ا�ن وس�ت �ی رز�گوار و �پ  �ن �ب کر ا�ی د �ف ا�ن �با�ش �ش �ت لوم�ی اط�ش م�ظ �ب لاصه ار�ت وار و �خ ا ولا�ی�ت اس�ت را �ب

د.  ک�ن

دارد، هر عبادت و عملی هم اثر خاصی دارد. اســتاد ما -خدا 
کنــد- ســفارش می‌کردنــد ایــن اعمــال مســتحبی را  رحمتشــان 
-ولــو یــک بــار در عمر- انجــام بدهید. هــر کدام از ایــن اعمال، 
یاد اســت؛ لکــن اهم و مهم  یــک اثری دارد. اعمال مســتحب، ز
؛ مثــاً خوانــدن  یــادی دارد و بعضــی، کمتــر دارد. بعضــی، آثــار ز
تســبیح حضرت زهرا؟سها؟ بعــد از نمازها، بیشــتر از خواندن هزار 
رکعــت نماز ثواب دارد.1 ماجرای این تســبیحات این اســت که 
حضــرت زهــرا؟سها؟ از محضر پدر بزرگوارشــان تقاضاهایی کردند 
 حضــرت بــرای ســهولت کارهای دنیایــی و روان شــدن کارها،  و

تســبیحات حضــرت زهرا؟سها؟ را ســفارش فرمودند.2 

یکــی دیگــر از آثــار تســبیحات حضــرت زهرا؟سها؟، این اســت 
کــه پیوســته انســان بــه فکــر ایــن بزرگــوار و مظلومیتشــان باشــد و 
کرم؟ص؟  خلاصــه ارتباطــش را بــا ولایت اســتوار کند. شــاید نبــی ا
هم می‌خواســتند از طریق فاطمه‌ زهرا؟سها؟ ولایتی‌ها به ســعادت 

و تکامــل ابــدی برســند که این تســبیح را دســتور دادند. 

آثــار و برکات وجود امام زمان؟س؟
امان از عذاب الهی

حــالا کــه هر عمل و عبــادت و هر چیــزی اثری دارد، این ســؤال 
کــه فایــده‌ امــام غایــب و دور از دســترس بــرای  مطــرح می‌شــود 
یــم؟ خیلــی  مــا چیســت و چگونــه می‌توانیــم از ایشــان بهــره ببر

، در ایــن بــاره چنــد نکتــه را مطــرح می‌کنــم.  مختصــر

1 . کافی، ج3، ص343.
2 . بحار الأنوار، ج82، ص336.
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یف قرآن می‌فرماید: آیه‌ شر
ا<؛1

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ  رَسݧ

َ �ث َݡ ݧ عݧ ْ ݧ �بݧ
ݩݩݩݧىٰ �نَݡ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ �نَ حَ�تّݧ ٖ�ی ݫ �بݫ ِ

ذ�ّ َ اٰ مُعݧ ݩݐّ >وَماٰ كُںݡݩݧ

و مــا هیچ گاه ]قومی را[ عذاب نکردیم؛ مگــر اینکه ]پیش از آن و برای اتمام 

حجت،[ رسولی بفرستیم.

، قواعد و ضوابطی برای بشــر تعیین کرده‌ است. کلاس به  م اســت که پروردگار
ّ
مســل

کلاس هم بوده اســت. حضرت آدم و مردمان آن زمان، کلاســی داشته‌اند؛ حضرت 
نــوح و حضــرت ابراهیم؟سهما؟ یک کلاس داشــته‌اند و همین طور بوده اســت تا اینکه 
کرم؟ص؟ تقریباً  کرم؟ص؟ رسید. مرحله‌ نبی ا کلاس‌های ابتدایی تمام شد و دوره نبی ا
مرحله‌ دانشــگاهی اســت. وظیفه‌ جامعه‌ هر زمان، این بوده که طبق همان ضوابط 
کــه عمل کردنــد، خدا اجرشــان را می‌دهد و کســانی  و احــکام عمــل کنند. کســانی 
یر پا گذاشــتند، حضرت حق، برایشــان عذاب  کــه عمــل نکردند و احــکام الهی را ز

یخ، نمونه‌هایی از هر دو دســته، ذکر شــده است.  فرســتاد که در تار

کــرم؟ص؟،  از زمــان حضــرت آدم -حــدود شــش هــزار ســال پیــش- تــا زمــان نبــی ا
یر پا گذاشتند و پیامبران و اوصیای آنان را کشتند،  امّت‌هایی که احکام الهی را ز
یخ، شاهد صدق این مدعا است؛ لکن از  خدا برایشان عذاب نازل کرد. صفحات تار
زمان بعثت حضرت محمّد؟ص؟ تا به حال، چنین عذاب‌هایی نازل نشده است؛ چه 
تش چیست؟ 

ّ
معاصی و فسادهایی که از این امت سر زد؛ ولی عذاب نازل نشد. عل

حضرت حق می‌فرماید: 
هِݠمْ<؛2 ىݭݔ ݨْ�تَ �فٖ ݩݐݧ ںݧ

َ
ݤ وَا ْ مُݧ ݩݧ هݧ ݦَ ݣݣٮݭݓ ِ

دݦݐّ َ عݧ ُ ݔݧ ݫ ݫ ِىݫ هُ لݠݫ >وَماٰ كاٰ�نَ اللّٰ

و خــدا بــر آن نیســت کــه آنــان را در حالــی کــه تــو در میانشــان به ســر می‌بری، 

عــذاب کند.

1 . سوره اسراء، 15.
2 . سوره انفال، 33.
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ی که  �ت ری �به هر معص�ی �ی ود �ت �ن امام می‌�ش �ی �ن ا�ز ل�ب �ن . �ق ؟س؟ اس�ت ما�ن ‌ها، �ز �ت �یّ ما�ن ا�ز �ن ار ما امام �ز �ت ؛ همه اعمال و ر�ف گاه اس�ت آ
د.� د و می‌دا�ن �ن �ی را می‌�ب

یعنــی ای حبیــب من! در امّت‌های گذشــته به دلیــل معصیت 
و مخالفــت و طغیــان، برایشــان عــذاب نازل می‌کــردم؛ اما امّت 
تــو را تــا هنگامــی کــه در میانشــان هســتی، بــه احترام تــو عذاب 
کــه  کــرم؟ص؟ می‌آمــد  نمی‌کنــم. جبرئیــل مکــرّر بــه محضــر نبــی ا
ط کند تا 

ّ
رســول الله؟ص؟ اجــازه دهــد کوه‌هــا را بــر ایــن‌ مــردم مســل

ک موکّل آب آمد2 و گفت:‌ »یا رسول الله! 
َ
همه را نابود نماید.1 مَل

اجــازه بده« حضرت اجازه ندادند. همچنین به ملک موکّل باد 
هــم اجازه ندادند. حضرت حق فرمود به ســبب احترام و علاقه 

و محبتــی کــه به شــما دارم، امّتت را عــذاب نمی‌کنم. 

بعد از پیغمبر؟ص؟، امیرالمؤمنین؟س؟ که نَفْس پیغمبر اســت 
که نَفْس  اٰ<3؛ بعد، حضرت امام حسن؟س؟  �ن َݡݡ سݧ ُ ݐݧ ڡݨݧ

ْ ںݨݐݨݧ
ݦَ
به دلیل آیه‌ >ا

امیرالمؤمنیــن؟س؟ اســت؛ بعــد، امــام حســین؟س؟، یکی‌یکــی تــا 
کبــرا اســت، حضــرت بقیــة‌الله امــان از  کــه زمــان غیبــت  کنــون  ا
نزول عذاب است. چه فایده‌ای بیشتر از این می‌خواهید؟ این 
کم در تمام دنیا را می‌بینید که به مملکت امام  ی حا بی‌بندوبار
زمان؟س؟ هم ســرایت کرده اســت؛ لکن به احترام امام زمان؟س؟ 
عــذاب بــر مــا نــازل نمی‌شــود. هــر معصیتــی کــه می‌شــود -خــدا 
می‌داند- تیری به قلب نازنین امام زمان؟س؟ است. امام زمان از 
گاه است؛ همه را می‌بیند و می‌داند.  نیّت‌ها، اعمال و رفتار ما آ
یکــی از نفع‌هــای امــام زمــان؟س؟ عــدم نــزول بــا اســت؛ بــا اینکه 
؟  یم. چه نفعی از این بالاتر همه‌ ما استحقاق نزول عذاب را دار

1 . الأصول السـتة عشر، ص37‏.
2 . بحار الأنوار، ج‏16، ص404.

3 . سوره آل‌عمران، 61.




